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هفتــه جاری در اتمســفری از انتظار و تعلیق آغاز شــد؛ محافل 
سیاســی جهان چشــم انتظار واکنش واشــینگتن به ابتکار عمل 
جدیــد تهران بودنــد. ایــران کــه در ادوار پیشــین مذاکــرات  الگویی 
ســه مرحله ای شــامل «۱. مذاکره برای پایان مخاصمات، ۲. تدوین رژیم 
مدیریتی تنگه هرمز و ۳. حل وفصل پرونده هســته ای» را ارائه داده بود، 
پس از مخالفت ترامپ با این توالی و ابراز نارضایتی او از اولویت بندی ها، 
دســت به بازنگــری زد. طــرح جدید در ۱۴ بنــد و دو مرحلــه کلیدی 

بازطراحی شد:
الف: بازگشــایی تنگه هرمز در ازای توقف کامل حملات و رفع محاصره 

دریایی.
ب: آغاز گفت وگو در مورد برنامه هسته ای و لغو تحریم ها.

 هرچند مشــخص بود واشینگتن با موکول شــدن بحث هسته ای به گام 
دوم موافقــت نخواهــد کرد، اما ارائه این پیشــنهاد، تمایــل ایران برای 
رفع محاصره دریایی را عیان کــرد. این رویکرد، طرف مقابل را به طمع 
وا داشــت که راهبرد محاصره جواب داده و شریان های اصلی درآمدی 
کشــور شامل نفت، پتروشیمی و فولاد، در آســتانه فروپاشی قرار دارند. 
بــه باور این جانــب، دومین مســئله راهبردی مذاکره کننــدگان، پذیرش 
مســئولیت ارائه پیشــنهاد بود؛ در حالی که منطق دیپلماســی ایجاب 
می کــرد واشــینگتن طرح خــود را مطرح کنــد و ما صرفــا در موضع 

بررسی کننده ظاهر شویم.
 در این میــان، ترامپ بــا ادبیاتی به ظاهــر بشردوســتانه، طرحی برای 
گشــایش تنگه و نجات شــناورها و پرســنل گرفتار اعلام کرد. برخلاف 
برخــی تحلیل ها کــه این حرکت را بسترســازی برای آغاز جنگ ســوم 
قلمداد می کردنــد، بنده در فضــای مجازی تصریح کــردم لحن بیانیه 
ترامپ جنگی نیست و می تواند پیش درآمدی بر گشایش هم زمان مسیر 
دریانوردی و رفع محاصره باشــد. ایالات متحده پس از هدف قرار گرفتن 
کشــتی توســکا، توقیف دو تانکر در آب های هند و عملیات هلی برن بر 
نفت کش غول پیکر، دیگر عملیات تهاجمی جدیدی نداشــته و صرفا به 

هشدارهای توقف در آب های بین المللی بسنده کرده است.
 جنــگ بــرای تأثیرگذاری در ســاختار سیاســی کشــور، انهــدام ذخایر 
۶۰  درصدی اورانیوم، نابودی تأسیســات هسته ای و انهدام توان موشکی 
و شــهرک های موشــکی آغاز شــد، اما پس از مقاومت کم نظیر ایران و 
بروز شــگفتانه های تکنولوژیک در پدافند هوایی که منجر به ســرنگونی 
جنگنده ها و ده ها پهپاد شــد، متوقف شــد و اکنون تنگه هرمز در کانون 

اختلافات دو کشور قرار گرفته است.
 تحلیل استراتژیک: جایی که جغرافیا به قدرت تبدیل می شود

 حســین قتیب، تحلیلگر مســائل راهبردی، معتقد اســت این بحران ها 
محصول گذار از نظم قدیم به نظمی نوین است. او تأکید دارد جنگ های 
معاصر نه صرفا بر ســر خاک، بلکه بر ســر قواعد عبور شکل می گیرند؛ 
گلوگاه های دریایــی کانون تمرکز تجارت، انرژی، قــدرت نظامی و نظم 
حقوقی جهان هستند. تفاوت بنیادین تنگه هرمز با کانال های مصنوعی 
نظیر پاناما و سوئز یا مسیرهایی مثل مالاکا و باب المندب در این است که 
هرمز یک معبر طبیعی اســت و به دلیل قرارگیری در محدوده آب های 
سرزمینی، نمی توان آن را صرفا آب های بین المللی نامید. اختلال در این 
گلــوگاه، توازن نظامی را دگرگون کــرده و ایران را به یک قدرت بلامنازع 
منطقه ای بدل کرده اســت. بنابراین معتقدم هزینه برای تثبیت مدیریت 
بر تنگه هرمز، عین اقتدار ملی اســت؛ چرا کــه در این نقطه، جغرافیا به 

سیاست و سیاست به قدرت تبدیل می شود.
 این مناقشه با وجود خسارت های سنگین انسانی و مادی، دستاوردهایی 
همچون اعتبار جهانی و انســجام ملی داشت. باید از چهره هایی که در 

این کارزار درخشیدند، قدردانی کرد.
 در نهایت اینکه عقب نشــینی مقامات آمریکایی در نیمه شــب دوشنبه 
و اعلام اینکه به دنبال تشــدید درگیری نیســتند، نشان از پیروزی منطق 

مقاومت داشت.
 در بُعــد تحلیلــی، محاصره دریایی تهدیدی به مراتــب جدی تر از جنگ 
است. بن بســت فعلی باید شکسته شــود، حتی اگر نیاز به مسلح کردن 
نفت کش ها باشــد؛ چرا که صادرات ســالانه ۱۰ میلیــون تن LPG و ۲۵ 
میلیون تن مازوت ما با خطر توقف روبه رو است که می تواند پالایشگاه ها 
را بــا چالش مواجه کنــد. و در پایان، مقدرات ایــران را به حضرت حق 

بسپاریم؛ ایرانی که امروز به تنهایی، رهبر و پیشرو آزادگان جهان است.

ناتوانی بنگاه های اقتصادی در پرداخت هزینه ها به اخراج کارگران باسابقه با مزد بالاتر رسید 

موج بیکاری متخصصان
یادداشت

اقتصاداقتصاد

کیمیا نعمت اله: افزایش ۶۰ درصدی دســتمزد کارگران، آن هم در شــرایطی که کیک 
اقتصاد ســال به ســال کوچک و کوچک تر می شود و کشــور درگیر جنگ است، موج 
اخراج کارگران ماهر با دســتمزد بالاتر و جایگزینی با نیــروی تازه کار و بدون مهارت 
را رقم زده است. این اتفاق در حالی رخ می دهد که پیش از این، ریزش مداوم ارزش 
دلار و شکاف دستمزد دلاری بین نیروی کار ایران و دیگر کشورها سبب شده بود موج 
خروج گسترده نیروی کار متخصص شکل بگیرد و برخی رسته های شغلی از جمله کادر 

درمان با کمبود نیروی متخصص مواجه شود.
با این حال کارشناســان می گویند موج دوم پس زدن نیروی ماهر از بازار کار، دیگر 
به اختلاف کارگر و کارفرما محدود نمی شــود و پای بقای بنگاه های شــغلی در میان 

است.

اخراج ماهرترها
می گوید ۱۰ ســال اســت حسابدار یک شرکت بازرگانی اســت که بیشتر در زمینه 
صادرات قیر فعالیت می کند؛ امســال حقوق او مطابق قانون کار، حدود ۲۹ میلیون 
تومان می شد اما مدیر شــرکت، او را اخراج کرده و یک حسابدار تازه کار را استخدام 
کرده اســت که به او ۱۶ میلیون تومان حقــوق بپردازد. نجوا هم که در بخش تولید 
محتوای یک اســتارتاپ کار می کرد، توضیح می دهد قبل از ســال نو به بهانه جنگ 
و کاهش درآمد با تیم چهارنفره تولید محتوای شــرکت، دســته جمعی خداحافظی 
کردند؛ گروهی که از خبرنگاران با ســابقه و حرفه ای بودند اما همان شرکت در سال 
جدید تیمی از کارمندان جوان و تازه کار را اســتخدام کرده و در پاســخ به اعتراضات 
گروه قبل، شــنیده اند شــرکت به دنبال جوان گرایی اســت. نجوا تأکیــد می کند این 
موضوع بهانه ای بیشتر نیست، چراکه شــرکت با افزایش ۶۰درصدی دستمزدها در 
ســال جدید، ناچار بود به گروه باسابقه قبلی، دســتمزد بیشتری بدهد . این در حالی 
اســت که گروه جدید را بــا قرارداد یک ماهه و حداقل حقوق اســتخدام کرده و قید 
کرده حق بیمه برای آنها، بعد از شش ماه کار و سپری کردن دوره آزمایشی پرداخت 

می شود.
موســوی، معاون یک شرکت قطعه ســازی خودرو هم روایت مشابهی دارد و به 
«شــرق» می گوید کارخانه های تولیدی در شرایط جنگ وضعیت نامساعدی دارند و 

کارخانه آنها با سه هزار کارگر، تاکنون ۲۰۰ نفر را تعدیل کرده است.
او تأکید می کند انتخاب کارگران برای تعدیل نیرو بســیار دشــوار است و بسیاری 
از شــرکت ها معیارهای متفاوتی برای تعدیل کارگران گذاشته اند که سابقه کار بالا و 

دریافتی بیشتر یکی از این معیارهاست.
به گفته موسوی، منطق این شرکت ها این است که تعدیل یک نفر با حقوق بالاتر 

بهتر از تعدیل دو نفر با حقوق کمتر است.
این تولیدکننده توضیح می دهد در شــرکت قطعه ســازی مهارت نیروی انسانی 
بسیار مهم و کلیدی است، بنابراین بارها درباره گروه انتخابی برای تعدیل، تجدیدنظر 
رخ داد اما مجبور شــده اند در مرحله اول زنان مجرد و سپس زنان متأهل را تعدیل 
کنند که همسر شــاغل داشتند و سرپرســت خانوار نبودند. در مرحله بعد به سراغ 

مردان مجرد رفته اند.
او درباره چرایی اولویت قرار دادن اخراج زنان مجرد در مقایســه با مردان مجرد 
هم می گوید زنان مجرد در صورت بیــکاری قانونا می توانند حمایت مالی والدین را 
داشته باشــند اما مردان مجرد از ۱۸ سالگی سهمی در درآمد و بیمه درمانی والدین 

خود ندارند.
وضعیــت از ایــن هم وخیم تر اســت و کارگرانی کــه تعدیل نشــده اند، توضیح 
می دهنــد بســیاری از مزایا و ردیف های مزدی خود را از دســت داده انــد تا بتوانند 
کارشــان را ادامه دهند. فتحی به  عنوان یکــی از کارگران این کارخانه تولید قطعات 
خودرو، می گوید: «قبل از جنگ شــیفت های بیشــتری را در کارخانه بودم و ســعی 
می کردم تمام اضافه کاری ها را شــیفت باشم تا درآمد بیشتری داشته باشم، اما حالا 
اضافه کاری وجود نــدارد و به ما اعلام کردند اگر فضــای اقتصادی اکنون ادامه دار 

باشد، در شهریور هم یک سری دیگر از کارگران تعدیل می شوند».
مــرادی، کارگر دیگر، توضیح می دهد بعــد از کار در کارخانه به  عنوان راننده، در 
یکی از تاکســی های آنلایــن کار می کرد اما با موج بیکاری پیش آمده، دســت بالای 
دســت زیاد شده و درخواست کار در تاکســی های آنلاین آن قدر بالا رفته و تقاضای 

مسافران کم شده است که دیگر نمی تواند روی درآمد مسافرکشی حساب کند.
خانم رضایی، یکی از کارکنان دیگر این کارخانه، می گوید افزایش حقوق امســال 
فعــلا به تأخیــر افتاده اســت و کارگران مضطرب هســتند در صــورت اعتراض به 

وضعیت، اخراج شوند.
موســوی، معاون کارخانه، توضیــح می دهد افزایش ۶۰درصدی حقوق بیشــتر 

شــامل کســانی اســت که ســال اول کارشــان را می گذرانند؛ یعنی حقوق 
۱۰  میلیــون و ۳۰۰ هزار تومان بــه رقم تقریبا ۱۶ میلیــون و ۶۲۵ هزار تومان 
رســیده اســت و نیروی کاری که پیش تر حقوق بالاتــری دریافت می کرد، با 
افزایش ۴۰درصدی محاســبه می شــود تا به گفته او تعادلی میان دریافتی 

نیروهای قدیمی و جدید ایجاد شود.
معلمان هم از این غائله مصون نمانده اند و خبرها حاکی از موج اخراج 
معلمان باسابقه و قدیمی از مدارس غیرانتفاعی است؛ موضوعی که نگرانی 
والدین را به دنبال داشته است. والدین معتقدند طولانی شدن آموزش آنلاین 
در ایران، کیفیت یادگیری دانش آموزان را به شدت کاهش داده است و حالا با 

موج اخراج معلمان ماهرتر و باسابقه، وضعیت آموزش دانش آموزان در وخیم ترین 
شرایط خود به سر می برد.

در همین زمینه مدیر یک مدرسه غیرانتفاعی در نارمک به «شرق» می گوید کاهش 
قدرت خرید ســبب شده اســت میزان ثبت نام دانش آموزان در مدارس غیرانتفاعی 
کاهش محســوس داشته باشد و خانواده ها دیگر مثل گذشته برای ثبت نام مراجعه 
نمی کنند. برخی خانواده ها هم در میانه ســال تحصیلی، دانش آموزان را از مدارس 
غیرانتفاعــی به مدارس دولتــی منتقل کرده انــد . بنابراین درآمد مــدارس کاهش 

چشمگیری دارد و دخل، کفاف خرج را نمی دهد.
نعمتــی، معلم بازنشســته کــه هم اکنون در مــدارس غیرانتفاعی مشــغول به 
تدریس است، به «شــرق» می گوید کاهش قدرت خرید موجب شده معلمان هم با 
کاهش چشــمگیر کلاس های خصوصی مواجه شــوند و هم کاهش درآمد مدارس 
غیرانتفاعــی در کنار افزایش هزینه هــای جاری مانند اجاره ملــک و دیگر هزینه ها 
سبب شــده مدارس به اخراج معلمان باســابقه روی آورده و به جای آن به سمت 
استخدام دانشجوها یا معلم های تازه کار بروند؛ افرادی که با دستمزد کمتری حاضر 

به تدریس هستند.
او ادامه می دهد: در ســال گذشته معلمانی که ســاعتی ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان 
حق التدریس دریافت می کردند، حالا با توجه به تورم انتظار دارند دست کم دو برابر 
آن مبلغ گذشــته را بگیرند اما مدارس توان پرداخت هزینه ها را ندارند و برای همین 
ترجیــح می دهند از نیروی کار جوان و کم هزینه تر اســتفاده کنند. ضمن اینکه موج 
بیکاری ها ســبب شده اســت تقاضای جوانان با هر رشته تحصیلی برای تدریس در 

مدارس صعودی باشد.

فرار متخصصان پیش از اخراج 
مــوج اخراج نیروی کار ماهر به دلیل ناتوانی بنگاه ها از پرداخت دســتمزد بالاتر 
در شــرایطی رخ می دهد که پیش از جنگ بســیاری از بنگاه های تولیدی و خدماتی 
از مهاجرت گســترده نیروی کار ماهر به خارج از کشــور خبر می دادند؛ به طوری که 
کمبود نیروی کار ماهر در برخی مشــاغل مانند کادر درمان خبرســاز شــد و اخباری 
از مهاجــرت گســترده اصناف مختلف ماننــد خلبانان، متخصصــان صنعت نفت، 
استادان دانشگاه و حتی کارگران ساختمانی مخابره شد. در کارخانه های تولیدی هم 

گزارش های متعددی از کمبود کارگر ماهر رسانه ای شد.
حالا این موج تخلیه بنگاه های کاری ایران از نیروی انسانی ماهر به اخراج نیروی 

کار باسابقه به دلیل دستمزد بالاتر رسیده است.
گزارش بنگاه های تولیدی و خدماتی درباره ناتوانی از پرداخت دستمزدهای بالاتر 
در شــرایطی است که این دستمزدها به صورت اسمی بالا به نظر می رسد و در واقع 
سقوط مداوم ارزش ریال سبب شکاف سنگین بین نرخ دستمزد و هزینه های زندگی 
شده است. در حال حاضر قیمت دلار از نیمه کانال ۱۷۰ هزار تومان گذشته و به ۱۷۸ 
هزار تومان و در مقطعی به ۱۹۲ هزار تومان رســیده اســت. این در حالی اســت که 

میانگین بهای دلار در یک دهه قبل و در سال ۱۳۹۴ فقط سه هزار و ۴۰۰ تومان بود.
با احتســاب قیمــت ۱۷۵ هزار تومان بــرای دلار، قیمــت دلار در طول یک دهه 
بیشــتر از ۵۱ برابر شده اســت. این در حالی است که حداقل حقوق کارگران در سال 
۱۳۹۴ حدود ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان بود و در ســال ۱۴۰۵ دستمزد کارگران به حدود 
۱۶  میلیون و ۶۲۰ هزار تومان رســید  . به این ترتیب دستمزد کارگران در طول یک دهه 
فقط حدود ۲۳ برابر شده، آن هم در حالی که قیمت دلار بیش از ۵۱ برابر شده است. 
این مقایسه به خوبی گویای عقب ماندگی شدید دستمزد از تورم است.  در این شرایط، 

کشور درگیر جنگ شده است و نرخ تورم نقطه به نقطه ۷۱ درصدی  فروردین امسال 
در شرایطی اعلام شــد که اقتصاد ایران هم زمان درگیر رکود، بی ثباتی و نااطمینانی 
ناشــی از جنگ اســت ؛ وضعیتی که فشارآن به طور مســتقیم بر بازار کار و معیشت 
خانوارها ســت. در چنین فضایی دولت با هدف کاهش فشــار بــر کارگران، افزایش 
۶۰ درصدی دســتمزد برای حداقل بگیران و ۴۵ درصدی برای سایر گروه ها را تصویب 
کــرد. اگرچه ایــن افزایش با هدف جبران بخشــی از کاهش قــدرت خرید کارگران 
انجام می شــود، اما هم زمانــی آن با رکود اقتصادی و کاهــش ظرفیت های تولید و 
بحران ناشــی از جنگ، بســیاری از بنگاه ها، به ویژه بنگاه های خدماتی را که بیشتر بر 
نیروی کار اســتوار هستند، با چالشــی جدی مواجه کرده است. نتیجه این شرایط در 
بنگاه هــای کوچک و متوســط به تعدیل نیرو، کاهش ســاعت کاری و ظرفیت تولید 

و خدمت رسانی و جایگزینی نیروی ارزان تر به جای نیروی کار باسابقه بوده است.

مسئله دیگر اختلاف کارگر و کارفرما نیست
کارشناســان معتقد ند  چالش فعلی و افزایش دســتمزد ها صرفــا یک اختلاف 
معمول میان کارگر و کارفرما نیست، بلکه نتیجه مستقیم تورم مزمن و رکود و فضای 
جنگی اســت که سایه ســنگین این عوامل چرخه اقتصادی را تحت فشار قرار داده 
اســت. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، عبور از شــرایط فعلی تنها از مسیر حمایت 
هم زمان از تولید و نیروی کار ممکن است و تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها و کنترل 

تورم و احیای بازارهای صادراتی می تواند از موج بیکاری جلوگیری کند.
حمید حاج اســماعیلی، کارشــناس بازار کار، به «شرق» می گوید:  دستمزد فعلی 
نیروی کار هرچند به صورت اســمی ۶۰ درصد افزایش داشته، اما واقعیت این است 
قدرت خرید این دســتمزد فقط حدود ۹۲ دلار در ماه اســت که تفاوت چشــمگیر و 

فاحشی با سطح دستمزد در کشورهای منطقه دارد.
این میزان دســتمزد حتی از حداقل مزد دلاری در یــک دهه قبل که حدود ۲۲۰ 
دلار می شــد بسیار کمتر اســت و در نتیجه واقعیت معیشت چیزی فراتر از افزایش 

۶۰ درصدی مزد است.
با این حال، اســماعیلی معتقد اســت  جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع منوط به 
تصمیمات کلان و سیاست های اقتصادی ویژه در شرایط جنگ است؛ چرا که اقتصاد 
ایران در ســال های اخیر با شرایطی کم سابقه روبه رو شده است و پیش از آغاز جنگ 
نیز اقتصاد کشــور با رکود و نوســانات نرخ شــدید ارز و کمبــود ارز مواجه بود. این 
وضعیت باعث شده بود  فعالیت اقتصادی در بسیاری از بازارها دشوار شود و ریسک 
ســرمایه گذاری و تولید را به شــدت افزایش دهد. از طرف دیگــر، نارضایتی هایی که 
پیش از جنگ در بازار شــکل گرفت تا حد زیادی ناشی از تورم و کاهش قدرت خرید 
مردم بود و با آغاز جنگ هم به این مشکلات اقتصادی دامن زده شد. بمباران برخی 
مراکز صنعتی و تولیدی مثل فولاد و پتروشــیمی باعث شد اقتصاد کشور هم زمان با 
رکود و تورم شــدید و کاهش ظرفیت تولید روبه رو شود. بسیاری از کارگاه ها فعالیت 
خود را از دست دادند  یا با تعدیل نیرو مواجه شدند. در چنین شرایطی، تعادل عرضه 
و تقاضای نیروی کار به هم می ریزد و افزایش بیکاری و کاهش فرصت های شــغلی 
فشــار زیادی برای کارگران به وجود مــی آورد. بنابراین افزایش ۶۰ درصدی حقوق و 
دســتمزد ها فقط یک اختلاف عادی میان کارگر و کارمند نیســت و در این وضعیت 
برخی بنگاه ها برای بقا به سمت کاهش نیروی کار حرکت می کنند. درنتیجه، از نظر 
این کارشــناس اولویت اول برای حاکمیت، خروج کشــور از فضای جنگی و برقراری 

ثبات اقتصادی است.
فرامرز توفیقی، دیگر فعال کارگری و کارشــناس بازار نیز نظری مشــابه دارد و به 
«شرق» توضیح می دهد: بنگاه های اقتصادی گرفتار سیکل معیوب شده اند؛ چرا که با 
اخراج نیروی کار ماهر، گرفتار کاهش کیفیت تولید و خدمات می شوند و این مسئله 
می تواند بازار آنها را بیش از پیش کوچک کرده و وضعیت اقتصادی شــان را گرفتار 
مشــکلات بیشتری کند. بنابراین بنگاه های تولیدی و خدماتی در شرایط فعلی نیاز به 

برنامه ریزی و حمایت ویژه دولت برای ادامه بقا دارند.
در همین زمینه، مرتضی افقه، اقتصاددان، به «شرق» توضیح می دهد وقتی کیک 
اقتصاد کوچک شود، سهم همگان از کیک اقتصاد کاهش پیدا می کند و فقر گسترش 
خواهد داشــت و این روند یک روند تدریجی اســت که با جنگ می تواند سرعت پیدا 

کند.
او تأکیــد می کند: دولت برای جلوگیری از تبعات بعــدی کاهش توان اقتصادی 
کشور باید نهایت کوشش خود را به کار گیرد تا سایه جنگ از سر کشور برداشته شده 
و زمینه ســرمایه گذاری در کشور فراهم شــود و اقتصاد به دست بخش خصوصی 
واقعی بیفتد تا بتوان اقتصاد کشــور را از گرفتاری در چنین ســیکل معیوبی نجات و 

رفاه عمومی را در کشور افزایش داد.

شطرنج قدرت در گلوگاه هرمز
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